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روزگار یک داوطلب

خورشیدِ پشتِ شیشه

این درد، امروز تمام خواهد شــد و به همت همه  �
یاران و اعضای جمعیت امام علــی(ع) دو خانواده 
بعد از ۱۱ سال، درد و خشم و نفرت، به صلح خواهند 
رســید. پیش از تو کسی در نوبت ایســتاده است. دو 
دختر؛ یکی هفت ساله و دیگری ۱۷ ساله. باید بگذاری 
آنها به کارشان برســند، اما این دو دختر، در این اداره 
اجرای احــکام چه می کنند؟ شــاه رخِ زیبایِ صورت 
دختر هفت ساله، به کیشِ نورِ خورشیدی که از شیشه 
پنجره می تابد، مات شده. مسئول اجرای احکام، چند 
کلامی با دختر بزرگ تر درباره پدرشان صحبت می کند 
که هرروز در زندان فریاد می زند تو را به خدا زودتر من 
را اعدام کنید! چشم سبز دختر بزرگ تر، به ناگهان، در 
ابر و مهِ اشک غرقه می شود و با صدایی که می لرزد، 
ناسزا و نفرینی حواله پدر می کند و می گوید قطعا او را 
خواهم کُشت! این جمله، تمام طعم خوشِ رضایت 
و بخششی را که بعد از ۱۱ سال گرفته ایم، به مذاقمان 
خشــک و تلخ می کند. این دختر چه می خواهد؟ این 
دختر چه می گوید؟ چرا رعایتِ آن کوچک ترِ ماتم زده 
را در این اتاق نمی کند؟ و حال، خواهر بزرگ تر چرا به 
پدرکشی به اینجا آمده؟  نیم خیز شده به دختر بزرگ تر 
می گویم آیا درست است که در مقابلِ این کوچک تر، 
از اعــدام پدرت صحبــت کنی؟ دختــر ناگهان تمام 
داستانِ زندگی اش را در چند جمله خلاصه، بر فهمم 
می ریزد. پدر عاشقِ مادر. مادر، شیفته پدر و جانِ ادبِ 
زندگی شــان را به تمام قواره و قامت، در این دو دختر 
می توانستی ببینی. تنها یک اشکالِ حقیر در این زندگی 
وجود داشت. پدر بخشی از وقت خود را با دوستانی 
می گذرانــد و وقتی به خانــه بازمی گشــت، مادر با 
زبان نوازیِ تذکر و ملامت، به پیشوازِ پدر می آمد. اولین 
روز، اولین مصرف شیشه در جرئت سنجیِ پدر از سوی 
دوستان نه چندان باب یا شاید به حتم نابابی که مادر، 
همیشه از وقت گذرانی پدر با آنها می ترسید. سدشکنِ 
قلبم به کلماتِ آن دختر و لرزه ای که به همه اندامم 
افتــاده بود، از تعریفِ لحظه دریــدنِ مادر به چاقویِ 
آشپزخانه، به توهمِ بی ظرفیتیِ پدرِ شیشه زده. خواهر 
بزرگ تر می گفت خواهر کوچک تــرم دید که چگونه 
پدر، مادرم را با ضربات مکرر به خون کشید و به خاک 
انداخت. خواهر کوچک تر همچنان مات بود در کیشِ 
خورشیدِ پشتِ شیشه. به خواهرِ بزرگ تر گفتم خواهر 
کوچکــت مادرش را از دســت داده، اگر پدرش را نیز 
از او بگیری، هر دو یتیم خواهید شــد. دختر گفت ما 
هر دو همان روز، یتیم شــدیم. گفتم اگر مادرت اینجا 
بود از تو چه می خواســت؟ گفت او همیشــه عاشقِ 
پدرمان بود و او را می بخشید، اما یک بار، یک نفر، باید 
او را نبخشــد و من او را نمی بخشــم. نیم خیز شده ام 
روی صندلی، نیم بســمل شــد و افتاد. حال همه در 
ماتــم بودیم و مأمــور اجرای احــکام، کلمه به کلمه 
نحوه اعــدام  فردا را بلندبلند و کشــدار می خواند و 
می نوشــت، به گونه ای که نفس همه اشیای اتاق به 
دارِ این درد کشــیده شده بود و کش می آمد و ذهنت 
را به ماتمی گنگ در مردابِ دوردســت ها فرومی برد. 
پرونده ۱۱ســاله تمام شد، اما این پرونده مادرکشی، با 
هر تلاشی که کردیم، در سه روز به قصاص تبدیل شد. 
دختری پدرش را که مادرش را کُشــته بود، کُشــت تا 

یتیمِ خون به دست شُسته شود.
رفیقان نابابِ شــهرمان! تعارفِ شورِ شیشه ای تان 
بر پدرانمــان، خون بر دســتِ دخترانمــان، قصاصِ 
قصه هرروزه مان... اما روزی توهم این شیشه خواهد 
شکست و شــمایان رخ به رخِ چشــمِ کودکی، مادر و 
پدرمُرده خواهید شــد و قطع بدان، آن لحظه، لحظه 

ماتِ تو خواهد بود.
*مؤسس جمعیت امام علی(ع)

تهرانشهر

شهر بر مدار مدارا
لطیــف روحانــی: از زمانی که ســقراط دیالوگ  �

و مفاهمــه را به عنوان روشــی برای فهم مســائل 
فلســفی، انسان شناســی و معرفت شناســی به  کار 
گرفت، بیش از دو هزار ســال می گــذرد. از آن زمان 
تاکنــون، دیالــوگ و مفاهمــه، شــیوه ها، روش ها و 
گونه هــای مختلفی را مورد اســتفاده قــرار داده و 
تحولات کمّی و کیفی شگرفی را تجربه کرده است. 
در نگــرش جدید و متناســب با مقتضیــات دوران 
مدرن نســبت مبانی نظــری دیالــوگ را می توان در 
نظریــه «یورگن هابرماس»، جامعه شــناس آلمانی؛ 
یعنی «عمــل مبتنی بر مفاهمه» جســت وجو کرد. 
هابرماس مهم ترین عامل ارتباط انســان ها را ارتباط 
تفاهمی می داند. درواقع مرکز ثقل نظریه هابرماس، 
کثرت گرایی و جهانی بودن ارزش های انســانی است 
که در نهایت راه را برای تفاهم و مدارا باز خواهد کرد. 
هابرماس حوزه عمومی را یکی از مقوله های جهان 
مــدرن یعنی جامعه بورژوایی می داند. او اســتدلال 
می کند که حوزه عمومی اساسا شبکه ای از ارتباطات 
اســت که برای خلق و ایجاد فضای اجتماعی برای 
مبادله معانی بین افــراد و گروه ها از کنش ارتباطی 
اســتفاده می کنند. حوزه  عمومی برخلاف نهادهایی 
که زیر ســلطه خارجی قرار دارند و یــا دارای روابط 
قدرت درونی هســتند، به اصول مشارکت و نظارت 

دموکراتیک نوید می دهد (هولاب، ۱۳۷۸: ۲۶). 
مسلما موضوع همزیستی در تاریخ بشر، هیچ گاه 
به گســتردگی جهان به شــدت شهری شــده امروز 
محل بحث و مناقشــه نبوده و جامعه بشری هرگز 
اهمیــت تفــاوت را چنین نزدیک، متنــوع، ملموس 
و گســترده به صورت رویارویی هــرروزه و بدون مرز 
تجربه نکرده اســت. اگــر دیروز جوامــع به تفاوت 
عقاید با تعصب پاسخ می داد ند، امروز در  هزاره سوم 
زبان و شــیوه مدارا پاسخ مناســبی است برای ایجاد 
هارمونی در تفاوت ها و تضادهای پیچیده پیش روی 
جوامــع بشــری. براین اســاس لازمــه مداراجویی؛ 
پذیرش اصل دگرپذیری اســت. آموزش شــیوه های 
مصالحه، گســترش حس اجتماع پذیری برای حفظ 
تنــوع فرهنگی اســت و نهایتا ایجــاد نگرش مثبت 
بــه تفاوت های قومــی، نژادی، فرهنگــی و تأکید بر 
مشــارکت همگانی بــدون تبعیض و هــم آموزش 
چگونه زیســتن و همزیستی مســالمت آمیز مبتنی بر 
ارزش های اخلاقی، فرهنگی و دینی است. این همان 
مبنای شــکل گیری شــعار اصلاح طلبانه ایران برای 
همه ایرانیان به عنوان فضیلتی اجتماعی و قاعده ای 
سیاسی که امکان همزیستی مســالمت آمیز افراد و 
گروه های متنوع شهروندی را در یک جامعه  شهری 

واحد فراهم می کند، است. 
براین اســاس آموزش شــهروندان برای توسعه 
فرهنگ مدارامداری و گفتمان شــهری و شهروندی 
در کلان شــهر تهران به عنوان رویکرد اســتراتژیک و 
ضرورت زیست شــهری مبتنی بر آموزه های دینی و 
ایرانی باید در دستور کار اصلاح طلبان شورا و شهردار 
آینده قرار گیرد. چرایی این مهم از آن جهت است که 
تهران یک کلان شهر پلی فونیک (چندصدایی) با تنوع 
و تکثر فرهنگی، قومی، زبانی، آیینی، مذهبی و دینی 
اســت، نه یک شهر مونوفونیک و تک صدایی. این به 
آن معناست که تهران یک ایران شهر و حتی در قامت 
یک جهان شهر است. از طرفی افزایش فقر و شکاف 
طبقاتی، مشــکلات اجتماعی و فرهنگی و بی کاری، 
اداره شــهر با نــگاه از بالا به پاییــن (تکلیف مداری 
به جای حق مداری)، ضعیف و نحیف شــدن اندیشه 
و الگوی مدیریت مشــارکت محور، حاشیه نشــینی، 
توزیع نامتوازن امکانات شــهری، عدم حضور پررنگ 

مشارکت و...
ادامه در صفحه ۱۷

شرق: «نه خواهرم این را نگو. کاش همیشه خدا باران باشد. اشکال ندارد 
بازار ما کساد بشــود، فقط زریوارمان خشک نشود...»؛ این را فروشنده پیر 
یــک مغازه در بــازار مریوان می گویــد. ظهر یک روز بهــاری بود و باران 
بی امانی بر شهر می بارید، زیر ســقف مغازه اش پناه گرفته بودیم و برای 
اینکه بحث را شــروع کنم که آخر ســر از او تشــکری کرده باشم، گفتم: 
«ببخشــید! این باران بی موقع هم ســفر ما را خراب کرد و مزاحم شــما 
شــدیم و هم بازار شما را کساد کرد». پیرمرد مغازه دار کمی بعد این طور 
ادامــه دارد: «خدای نکرده زریوار اگر خشــک شــود، ما هم بــا او نابود 

می شویم».
کم آبی و خشک ســالی در ایران پدیده جدیدی نیســت؛ بخش زیادی 
از مرکز، شــرق، جنوب و جنوب شرقی فلات نیمه خشــک ایران میانگین 
بارش ســالانه اندکــی دارد و بخش های دیگری ماننــد خطه زاگرس در 
غرب کشور و خط سبز شمال هم که به نسبت از وضعیت بارشی بهتری 
برخوردار ند، از تبعات و بحران های کم آبی و کم بارشی در امان نمانده اند. 
از استان های زاگرســی و بلوط خیز کردستان و کرمانشاه تا ایلام، لرستان، 
چهارمحال وبختیــاری و کهگیلویه وبویر احمد به  دلیل همین مشــکلات 
زیســت محیطی و تغییرات اقلیمی ســبک زندگی و کار جمعیت زیادی 
از کشور دســتخوش تغییر یا آسیب شده است. به عنوان مثال، کشاورزان 
زیــادی در منطقه شــرقی اســتان اصفهــان که صدها ســال کار اصلی 
آباواجدادی شان کشــاورزی بوده، پس از خشک و کم آب شدن زاینده رود، 
مجبور به تغییر شــیوه و ســبک زندگی خود شــده اند. می توان این گونه 
انتظار داشت که همین تغییرات نیز منجر به بروز برخی اختلالات روحی، 
روانی و جســمی در وضعیت ســلامتی آنها شــده باشــد.  در نمونه ای 
دیگر، در ســال های گذشته و همراه با تســریع روند خشک شدن دریاچه 
ارومیه، همواره اخباری درباره افزایش بیماری های تنفسی، ریوی، پوستی 
و ســرطانی در منطقــه آذربایجان و دیگر اســتان های هم جوار به گوش 
می رسید که این امر موجب شد وزارت بهداشت با اجرای طرحی، تأثیرات 
خشک شــدن این دریاچه را بر افزایش بیماری های کشنده در این منطقه 
بررسی کند.  در سال های اخیر که موضوع محیط  زیست و تبعات ناشی از 
آن به موضوع روز رسانه ها، مردم و حتی مسئولان بدل شده است، بارها 
و بارها از اثرات خشک ســالی و کم آبی و دیگر بحران های زیست محیطی 
بر زندگی و اقتصاد مناطق آســیب دیده صحبت شــده اســت؛ اما کمتر 
پیش آمده که موضوع ســلامت جســمی و روانی افرادی که در معرض 
این تغییرات و آسیب ها هســتند نیز مورد بررسی قرار گیرد و پیرامون آن 
پژوهش یا اظهارنظری رسمی شــود. همین مرداد گذشته بود که خبری 
درباره افزایش خودکشــی کشــاورزان هندی در پی تشــدید خشک سالی 
منتشر شد؛ بر اســاس این خبر، مقامات محلی هندوستان، خشک سالی، 
ناتوانی در بازپرداخت وام های بانکی و مشکلات خانوادگی را از مهم ترین 
علل خودکشــی این کشاورزان عنوان کردند. بر اســاس آمار منتشرشده، 
از ابتدای ســال  جاری فقط در ایالت مهارشترای این کشور، ۵۸۰ کشاورز 
اقدام به خودکشــی کرده اند. به جز این، بر اســاس گزارشی که دانشگاه 
کالیفرنیا منتشر کرده است، در سه دهه گذشته گرما، خشک سالی و سیل 

باعث خودکشی ۵۹  هزار نفر در هند شده است. 
بی تردید چنین سرانجامی را برای هر کشور و منطقه دیگری از جهان 

که با مشکلاتی از این دست مواجه باشد، می توان پیش بینی کرد. 
محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط  زیســت، در ایــن زمینــه در گفت وگویی با «شــرق»، می گوید: «با 
افزایش خشک ســالی ها، به دو طریق ســلامت انســان به خطر می افتد؛ 
یکی اینکه میزان ریزگرد ها در فضا افزایش پیدا می کند؛ ذرات کوچک تر از 
۱۰ میکرون یا کوچک تر از ۲٫۵ میکرون که با ماســک هم نمی شود جلوی 
ورود آن را به بدن گرفت، وارد ریه انســان می شود و به سلامت جسمی 
افراد آســیب می زند. به جز این،  با خشک شــدن رودخانه ها، دریاچه ها و 
تالاب ها، وقتی انســان از موهبت های طبیعی محروم باشد، افسردگی و 
بیماری هــای روانی نیز افزایش پیدا می کند. خاطراتشــان نیز با رودخانه 
و دریاچه ای که کنار آن خاطرات خوشــی داشــتند، خشــک می شــود و 
آنهــا را در عکس  ها و آلبوم  های قدیمی شــان جســت وجو می کنند. در 
چنین شــرایطی، میل به خودکشــی نیز افزایش پیــدا می کند. با افزایش 
خشک ســالی و به تبع آن افزایش گردوغبار در هوا، مــردم کمتر از خانه  
خارج می شــوند و کمتر در معرض نور آفتاب قرار می گیرند که این خود 

باعث کمبود ویتامین D می شود».
درویش در ادامه با اشــاره به فعالیت های محیط زیستی و حضور در 
طبیعت که کارشناســان به عنوان ویتامین ســبز (گرین) از آن یاد می کنند 

نیز گفت: «توصیه بســیاری از پزشــکان، روان پزشــکان، روان شناسان و 
متخصصان غدد به بیماران به جای تجویز داروهای شیمیایی، حضور در 
طبیعت، تماشای گله های کل، بز، قوچ و میش، آبشارها و چشم اندازهای 
طبیعی است. به اعتقاد آنها، افرادی که با طبیعت دمخور هستند، نشاط 
بیشــتری دارند، تــاب آوری، قدرت تحمل و روحیه تیمــی آنها افزایش و 

ضریب پرخاشگری آنها به شدت کاهش می یابد».
علاوه بر درویش که کارشــناس حوزه محیط  زیست است، سیداحمد 
جلیلی، روان پزشــک، نیز که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده است، در 
گفت وگویی با «شرق» در این راستا می گوید: «عواملی مانند خشک سالی 
و تخریب محیط  زیســت، از متغیر  هایی هســتند که بر ســلامت روانی و 
جسمی انسان تأثیر می گذارند. درحال حاضر، در برخی مناطق روستاهایی 
هستند که در گذشته بسیار سرسبز بودند؛ اما به دلیل خشک  سالی و تغییر 
اقلیم، دیگر مانند گذشــته نیســتند. به تبع صد تا چنــد صد نفر که در آن 
مناطــق زندگی می کنند، قادر بــه ادامه زندگی در آن مناطق نیســتند و 
مجبور به کوچ اجباری می شوند و خانه و زندگی ای که در گذشته در کنار 
خویشاوندان شان داشــته ند، محیط دلچسبی که چند نسل در آن زندگی 
کرده بودند و به آن عادت داشتند و امرارمعاشی را که از طریق کشاورزی 
داشــتند از دست می دهند و حاشیه نشین می شوند که این خود بار روانی 

زیادی برای آنها دارد».

این روان پزشــک در ادامه می گوید: «آلودگی هوا یکی دیگر از عوامل 
تأثیرگذار بر ســلامت روانی انسان اســت که درحال حاضر در بسیاری از 
کلان شــهر ها شاهد آن هستیم. هوای سالم خود یکی از عوامل شادمانی 
انســان اســت که اگر آلوده شــود علاوه بر تأثیراتی که بر جســم انسان 
می گذارد، مردم را دچار خفقان و افســردگی می کند. با افزایش آلودگی 
و افزایش میــزان مرگ ومیر و معلولیت  های ناشــی از آلودگی اطرافیان 
این افــراد نیز تحت تأثیر فشــار  های روحی و روانی و غــم و اندوه دچار 
آســیب های روانی می شوند». جلیلی با اشاره به تأثیر آلودگی هوا و مواد 
غذایی ناســالم بر سیستم عصبی، اظهار می کند: «با افزایش آلودگی هوا 
احتمال تولد کــودکان نارس و کم هوش و نازایی نیز افزایش پیدا می کند 
و همه این موارد علاوه بر مشکلات جسمانی برای افراد درگیر با موضوع 
به بروز آسیب های روحی و روانی برای اطرافیان یا خود افراد در معرض 

این تغییرات نیز منجر می شود».

خشک تر و خشــک تر می شود و با خشک شــدنش همه چیز را با خود 
خشــک و نابود می کند و همه مجبور می شوند خانه و زندگی خود را رها 
و به اجبار کوچ کنند. شــاید کوچ اجباری کمترین آســیبی است که به آنها 
وارد می شــود. با خشک شــدن دریاچه ، رودخانه و تالاب ها گیاهان نابود 
می شــوند، زمین  های کشاورزی از بین می روند، خاک رطوبتش را از دست 
می دهد و ریز گرد ها وارد هوا می شوند، پدیده ای  که بیشتر از یک دهه است 
بر کشــور ما ســایه انداخته و هر روز نگرانی های تازه ای را ایجاد می کند؛ 
نگرانی هایی که فقط شامل محیط زیست نیست، بلکه سلامت مردم را نیز 
به خطر می اندازد و ممکن است آسیب های جبران نا پذیری را ایجاد کند. 

نگار خان جانی، دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نیز 
درباره تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر سلامت مردم، می گوید: گرم شدن 
هوا ازجمله تغییرات اقلیمی اســت که پس از خشک  شدن رودخانه ها و 
دریاچه ها به وجود می آید. گرم شــدن هوا افــراد زیادی را تحت تأثیر قرار 
می دهد و مرگ ومیر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی و تنفسی را افزایش 
می دهد. طبق قانون کار در روز هایی که دمای هوا بالای ۵۰ درجه باشــد 
صاحبان کار باید کارگران و کارمنــدان خود را تعطیل کنند. این در حالی 
اســت که در جنوب کشور که دمای هوا در تابستان بسار بالاست بسیاری 
از ماهیگیران و کارگرانی که به صورت روزمزد هســتند مجبور می شــوند 
در این روز  ها به کار خــود ادامه دهند که علاوه بر گرمازدگی آثار مخرب 
دیگری را برای آنها به دنبال خواهد داشــت همچنین اگر آنها کار خود را 
تعطیــل کنند به دلیل اینکه به صورت روزمــزد کار می کنند، درآمد خود 
را از دســت می دهند و این خود علاوه بر فشار روانی مشکلات دیگری را 

برای آنها در پی خواهد داشت».
خان جانی با بیــان اینکه به دنبال ایجاد گردوغبــار در مناطق جنگی 
به دلیل آلوده بودن خاک آن مناطق به ترکیبات شــیمیایی می تواند خطر 
افزایش ســرطان را به دنبال داشــته باشــد، می افزاید: «تحقیقات نشان 
داده اســت مردمی کــه در مناطقی زندگی می کنند که با خشک ســالی 
دســت وپنجه نــرم می کننــد بیشــتر در معــرض مرگ هــای ترومایــی 
(غیرطبیعی)، میل به خودکشــی، بیماری های روانی و افزایش خشونت 
هســتند. علاوه بر این بر اثر خشک ســالی ریزش باران نامتعادل شــده و 
برخی مناطق دچار ســیل می شــوند که همین امر خود موجب آلودگی 
آب های زیرزمینی و باعث ایجاد بیماری   هایی مانند وبا و اســهال می شود 
که مناطق فقیر بیشتر به دلیل نبود سیستم خنک کننده و تهویه هوا بیشتر 

تحت تأثیر این خطرات قرار می گیرند».
بــا درنظرگرفتــن مجموعه آســیب هایی کــه بحران ها و مشــکلات 
محیط زیســتی بــرای انســان ها دارد شــاید راحت تر بتوان هشــدارهای 
گاه تندروانه و سرســختانه فعالان و کارشناســان حوزه محیط  زیست را 
علیه فعالیت های مخرب محیط  زیســت درک کرد؛ واکنش هایی که گاه 
بــا واکنش های تند و غیرهمدلانه دولت ها در سراســر جهان نیز مواجه 
می شــود. با این حــال نتایج تحقیقــات و گفته هــای متخصصان حوزه 
سلامت نشــان می دهد حفاظت از محیط  زیست در حقیقت تلاش برای 

حفظ سلامت روحی- روانی و جسمی بشر است. 

بررسی «شرق» در گفت وگو با کارشناسان درباره بحران های زیست محیطی و تأثیر آن بر سلامت انسان

تخریب طبیعت، تهدید بر روان انسان

در سال های اخیر که موضوع محیط  زیست و تبعات ناشی از آن 
به موضوع روز رسانه ها، مردم و حتی مسئولان بدل شده است، 
بارها و بارها از اثرات خشک سالی و کم آبی و دیگر بحران های 
زیست محیطی بر زندگی و اقتصاد مناطق آسیب دیده صحبت 

شده است؛ اما کمتر پیش آمده که موضوع سلامت جسمی و روانی 
افرادی که در معرض این تغییرات و آسیب ها هستند نیز مورد 

بررسی قرار گیرد

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- سخن گفتن- حقه و نیرنگ- ریشه احکام اسلامی 
است ۱۰- پیشوند تکرار- آسمانی- شهری در لرستان 
۱۱- ادا و اطوار- پس غذا- همسر سمیه، از پیشگامان 
پذیرش اسلام ۱۲- یك دوم چهره- ماه نو- از امراض 

فصــل  ســرما ۱۳- انبار گنــدم- نوعی کبــاب ایرانی
 ۱۴- پیامبــری ملقــب به ذوالنــون- دختران عرب- 
پایه هــا ۱۵- همــراه عــروس – شــهر منار جنبان و 

سي و سه پل- نیروگاه شمال کشور. 
افقي: 

  ۱- ظرف ســفالی بزرگ- چیره شــونده- قدرت 
و نیرو ۲- پدر- دقت بســیار- درخت زبان گنجشك 
۳- مصباح- جانشین، همتا – هم وزن ۴- از پوشاک 
مخصــوص بانــوان- دســت مالیدن- لامپ هــای 
تزیینــی به هــم وصل شــده ۵- چارچوب عکس- 
آشکارا- ورودی ۶- از پیامبران بنی اسرائیل- صدای 
کلفــت در موســیقی- بیماری ســبزی و آب آلوده 
۷- بزرگداشــت – گفت وگوکــردن- ســخن  صریح 
۸- خــط نابینایان- همگانــی- زیلوباف ۹- حرف 
دهن کجی- انجام جرم- ســلول ۱۰- بت جاهلی- 
اشاره به نزدیك- نمایندگی ۱۱- به راستی- نشستن- 
همسایه عمان و عربستان ۱۲- از بیماری های فصل 
سرما- مرغ سعادت- فاضلاب ۱۳- نوعی طلاکوب 
روی جلد کتاب- داخل شدن- کناره ۱۴- سوسن زرد- 
اثر جاودانه جك لندن، نویســنده آمریکایی- اکنون
 ۱۵- خوراکــی بــرای صبحانه – پدر مــرده- بله 

آلمانی. 
عمودي: 

 ۱- مهاجرت دســته جمعی- شــیرینی سوغات 
تبریز- گردنه ۲- شــهری در ایتالیــا- واحدی برای 
اندازه گیری مســاحت زمین- پیاده ۳- بی بندوبار- 
خط تلفــن ۴- ممنوع- خــواب کودکانــه- رایانه 
کیفی ۵- خردورزی – نشــاط و شــادمانی- واحد 
پول بلغارســتان ۶- انســداد رگ به وســیله لخته 
خــون- آنتیــك- از الفبــای انگلیســی ۷- نهــر- 
نشدنی- گوشه ای در دستگاه سه گاه ۸- کشوری در 
همسایگی آرژانتین- همسر آدم- وسیله رفت وروب 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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